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شبیه تكه‌اي از ماه
کبوترها

ملیحـه محمودخـواه| خـواب چیـز خوبـی اسـت. به‌خصـوص خـواب صبح کـه اصلاً نمی‌تـوان از خيـر آن گذشـت. تصور کنیـد صبح‌ها 
مخصوصـاً زمسـتان‌ها بـا چه سـختی و جـان کندني باید از خـواب بیدار شـوید و آن‌وقت اسـت که دل‌تـان می‌خواهد پیچ رادیو را روشـن 
کنیـد و گوینـده بگویـد امـروز مـدارس تعطیل اسـت، امـا بچه‌هـا خـواب در زندگی آدم‌هـا خیلی مهـم اسـت و در کیفیت زندگـی تأثير 
زيـادي دارد؛ یعنـی شـما هرچقدر شـب سـرحال‌تر و بهتـر بخوابید قطعـاً روز بهتـری خواهید داشـت.  اما به سـن نوجوانی که می‌رسـید، 
زندگی‌تـان کلـی تغییـر می‌کنـد. یکـی از این تغییـرات بی‌خوابی اسـت کـه گریبان خیلی‌هـا را می‌گیـرد؛ یعنـی اول شـب بچه‌ها خیلی 
راحـت خواب‌شـان می‌بـرد، امـا میـان شـب از خـواب بیـدار می‌شـوند و هـر کاری می‌کننـد کـه دوبـاره بخوابنـد، تلاش‌شـان بی‌نتیجه 
اسـت. ایـن را هـم بگوییـم که بخـش بزرگـي از این بی‌خوابـی به موبایل‌بـازی و نگاه کـردن به صفحـه تبلت و گوشـی‌تان برمی‌گـردد، اما 
اگـر می‌خواهیـد خـواب خوبی داشـته باشـید بایـد عادت‌هاي خوبـی هم بـرای خودتان بسـازید، زیـرا عادت‌های خـواب می‌توانـد تأثیر 
مسـتقیمي روی موفقیت شـما داشـته باشـد و اصلاح نکـردن آن بـه این معنی اسـت که آینده‌تـان را به دسـت خودتان خـراب کرده‌اید. 
این‌بـار می‌خواهیـم عادت‌هـای قبـل از خـواب افـراد ناموفـق را برایتـان بگوییم تا شـاید شـما به فکـر بیفتیـد و درس عبـرت بگیرید و 

شـب‌ها با برنامـه بهتـری بخوابید.
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امان از بی‌برنامگی

افـراد ناموفـق یـک خصوصیت بـارز دارنـد و آن هـم این 
اسـت شـب که می‌خواهند بخوابند برای فردایشـان هیچ 
برنامـه‌ای ندارنـد. حتمـاً امتحـان کرده‌اید شـب‌هایی که 
می‌خواهیـد فـردای آن روز به اردو بروید یا با دوسـتان‌تان 
ملاقـات کنید شـب بهتر بـه خـواب می‌روید، امـا امان از 
بی‌برنامگـی. بی‌برنامگـی باعـث می‌شـود خواب‌تـان نبرد، 
روز بعـد هـم کسـل باشـید و ایـن نمونه یـک روز ناموفق 

است.

به کارهای روزتان فکر کنید 

وقتـی یک روز را به شـب می‌رسـانید کلـی اتفاقات خوب 
و بـد را پشت‌سـر گذاشـته‌اید کـه می‌توانـد تجربـه خوبی 
بـرای زندگـی باشـد. اگـر می‌خواهید فـرد موفقی باشـید 
و در فهرسـت سـیاه افـراد ناموفق قـرار نگیریـد توصیه‌اي 
بـه شـما می‌کنیـم و آن هـم ایـن اسـت کـه بـه کارهـا و 
بازتـاب کارهـای روزتـان قبـل از خـواب فکـر کنیـد. افراد 
انـدازه  بـه  می‌گوینـد  و  نمی‌کننـد  را  کار  ایـن  ناموفـق 
کافـی زندگی‌مـان به‌هـم ریخته اسـت چـرا با ایـن فکر‌ها 
خراب‌تـرش کنیـم، امـا ایـن طرز فکر اشـتباه اسـت و فرد 
موفـق کسـی اسـت که بـه کارهـای روزش فکر کنـد. این 
کار او را هـم صاحـب فکـر می‌کنـد و هم خـواب بهتری را 

برایـش رقـم می‌زند.

سراغ فناوري نروید 

اصاًل ایـن فناوري بلایی سـر ما آورده اسـت که تا سـال‌ها 
نمی‌توانیـم از این وضع خلاصی پیـدا کنیم. این فناوری‌ها 
موقـع خوابیـدن هم دسـت از سـرمان برنمی‌دارند و شـب 
بـه جـای این‌کـه راحـت بـه رختخـواب برویـم و بخوابیم، 
تـازه آن‌موقـع وقـت می‌کنیـم پیام‌هایمان را چـک کنیم، 
امـا همه محققـان می‌گویند قبل از خواب چشـم‌هايتان را 
روی مانیتورهایتـان ببندیـد. نور آبی داخـل این مانیتورها 
خواب‌تـان را دچـار اختالل می‌کنـد و بـه همیـن دلیـل 
اسـت کـه می‌گوینـد کتـاب کاغـذی بخوانیـد، زیـرا ایـن 
کتاب‌هـا خواب‌تـان را منظـم می‌کننـد و راحت‌تـر بـه 

می‌روید.  خـواب 

در گذشته گیر نکنید

اگـر در امتحـان نمـره کـم گرفته‌ایـد یـا بـا دوسـت‌تان 
مدتـی قبـل قهـر کرده‌ایـد یـا این‌کـه مادربزرگ‌تـان بـه 
شـما اخم کـرده همه را فرامـوش کنید، زیـرا همین افکار 
و اتفاقـات منفـی می‌توانـد کل شـب‌تان را خـراب کنـد و 
اجـازه ندهـد راحـت بخوابیـد. اگـر می‌گوییم بـه کارهای 
روزتـان فکر کنید منظورمان این نیسـت کـه نکات منفی 
را مـدام بـرای خودتـان تکـرار کنیـد بلکه منظورمـان این 
اسـت کـه نـکات مثبـت را بـرای خودتـان تداعـی کنیـد. 
اتفاقـات بـد را هـم سـعی کنید مدیریـت کنید، امـا نباید 
ایـن اسـترس و ناراحتـی برایتان دردسرسـاز شـود و غرق 

افـکار منفی شـوید. 

بهداشت را رعایت کنید

افـراد ناموفـق عـادت ندارنـد بـه بهداشت‌شـان رسـیدگی 
کننـد. ایـن را بدانیـد کـه بهداشـت قبـل از خـواب یـک 
بایـد اسـت. وقتـی شـما قبـل از خـواب مسـواک می‌زنید 
و دوش می‌گیریـد؛ یعنـی بـه خودتـان اهمیـت می‌دهید. 
اگر شـما بـه خودتان اهمیت ندهیـد، قطعـاًً نمی‌توانید به 
موفقیـت خـود هـم اهمیـت بدهید. اسـترس وقتـی زیاد 
می‌شـود و روی هـم تلنبـار می‌شـود، آرام کـردن مغـز و 
خوابیـدن سـخت‌تر می‌شـود. بـه همیـن دلیـل بهتریـن 
راه ایـن اسـت کـه قبـل از خـواب بـرای خودتـان برنامـه 
منظمـي طرح‌ریـزی کنیـد و خودتـان را بـه آن عـادت 
دهیـد. این‌طـوري مغـز عـادت می‌کنـد و وقتـی بـه طور 
عـادی کارهایتـان را انجام می‌دهید، این پیام به مغز شـما 

مخابـره می‌شـود کـه بایـد بخوابید. 

استرس نداشته باشید

انباشـته  و  اوج می‌گیـرد  روز  در طـول  اسـترس  وقتـی 
می‌شـود، آرام کـردن مغـز و خوابیـدن به‌مراتب سـخت‌تر 
خواهـد شـد، بنابرایـن بهتریـن راه شناسـایی راه‌هایـی 
مناسـب بـه عنـوان برنامه‌های قبـل از خواب اسـت. وقتی 
بـه ایـن برنامه‌ها عادت کنیـد و آن‌ها را انجـام بدهید، این 
پیـام بـه مغز شـما مخابره می‌شـود کـه باید بـرای خواب 

شـوید. آماده 

خوراک‌تان را تنظیم کنید

امـا بـرای يـك خـواب راحـت بعـد از سـاعت 2 بعدازظهر 
دیگـر چـای، قهـوه و نسـکافه و بـه طـور کلـی کافئیـن 
نخوریـد. کافئیـن کـه نمی‌خوریـد هیچ، غذا را هم سـبک 
بخوریـد، زیـرا ایـن متـرادف اسـت با سـخت خوابیـدن و 

شـدن.  چاق 
خـوردن غـذای سـنگین قبل از خـواب نه می‌گذارد شـما 
راحـت بخوابیـد و نه اجـازه می‌دهد بـه انـدازه کافی برای 

فردا شـارژ شوید. 
و در آخـر هـم اگـر می‌خواهیـد روز خوبی داشـته باشـید 
و خـواب خوبـی بـرای خودتـان بسـازید، شـب‌ها به‌موقـع 
بخوابیـد؛ یعنـی بـرای خواب‌تان سـاعت بگذارید و سـعی 

کنیـد به‌موقـع بخوابید.

دیر خوابیدن هم به سلامت‌مان آسیب می‌زند، هم به زندگی‌مان 

حال خوش، خواب خوش

خواب چیز خوبی است. 
به‌خصوص خواب صبح 
که اصلاً نمی‌توان از خير 

آن گذشت

افراد ناموفق یک خصوصیت بارز 
دارند و آن هم این است 

شب که می‌خواهند بخوابند برای 
فردایشان هیچ برنامه‌ای ندارند

وـش ل خـ حا
خوش خواب 

دیر خوابیدن هم به 
سلامت‌مان آسیب می‌زند، 
هم به زندگی‌مان 

افراد ناموفق عادت ندارند به بهداشت‌شان 
رسیدگی کنند. این را بدانید که بهداشت قبل از 

خواب یک باید است.

اما برای كي خواب راحت بعد از ساعت 2 بعدازظهر 
دیگر چای، قهوه و نسکافه و به طور کلی کافئین نخورید.

هرچی پول بدی
رتبه‌ات کمتره

کلبه و کمانچه و لالو
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هرچـی بیشـتر پـول بـدی رتبـه‌ کنکورت 
ایرانـی  ایـن ضرب‌المثـل جدیـد  کمتـره! 
گوش‌تـان خـورده،  بـه  کمتـر  کـه  اسـت 
ولـی در جامعـه‌ ثروتمندان مرسـوم اسـت. 
ظهور مدارسـی با شـهریه 200میلیونـی و با 
تبلیغاتـی جالـب در ایران باعث شـده‌ اسـت 
کـه لاکچری‌هایـی را کـه قبلاً در فیسـبوک و 
اینسـتاگرام بـا لباس‌هـای عجیـب می‌دیدیـم 
بتوانیـم بعـد از زنـگ پایان مدرسـه بـا روپوش 
مدرسـه در انتظـار والدیـن بـا راننـدگان ببینیم.
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همه‌چیز در خدمت بروبچ لاکچری

قبولی در دانشـگاه و تحصیلات عالی چیزی نیسـت که والدین برای فرزندان‌شان 
بـه ارث بگذارنـد، در نتیجـه کـودکان از همـان سـال‌های اولیـه زندگـی درگیـر 
فرهنـگ رقابـت می‌شـوند؛ رقابتـی کـه یکـی از فرزندانـش مصرف‌زدگی اسـت. 
قبل‌ترهـا ایـن رقابت به سـال آخر دبیرسـتان و کنکور محدود می‌شـد، اما هرچه 
زمـان گذشـت حلقـه این رقابـت تنگ‌تر شـد. رفته‌رفتـه دبیرسـتان‌های لوکس 
و غیرانتفاعـی، کلاس‌هـای کنکـور رنگارنـگ، انتشـارات‌ کمک‌درسـی، مـدارس 
راهنمایـی و ابتدایـی لاکچـری و ایـن اواخـر مهدکودک‌های چندسـتاره در همه 
جـای شـهر سـبز شـدند؛ البته شـهریه‌ بـالای ایـن مـدارس را حق‌التدریس‌های 
میلیونـی معلم سـرخانه‌ها هم همراهـی می‌کند تا بيشـتر دانش‌آمـوزان این نوع 
مـدارس، دوپينگ درس‌شـان کامل شـود و از آن‌جایی که قبـل از امتحان کنکور 
کسـی تسـت دوپینـگ نمی‌گیـرد، آب از آب تکان نمی‌خـورد و هیچ‌کس متوجه 

این‌همـه بی‌عدالتـی در ایـن رقابـت غیرقابـل قبول تحصیلی نمی‌شـود.

آقازاده‌ها اول صف هستند

بعـد از اعالم نتایـج کنکـور سراسـری، مـدارس زیـادی رتبه‌هـای برترشـان را در 
اندازه‌هـای بزرگـی چـاپ کردنـد و گل‌درشـت به دیـوار مدرسه‌شـان آویـزان کردند 
تـا نشـان دهنـد کـه دانش‌آموزان‌شـان تا چه میـزان توانسـته‌اند از پـس اولین غول 
زندگی‌شـان بربیایند. بررسـی قبول‌شـدگان رشته انسـانی 1396 نکته قابل توجهي 
داشـت. رتبه‌هـای زیـر ۱۰ رشـته علوم انسـانی یکی‌درمیان از یک مدرسـه مشـهور 
هسـتند. مدرسـه‌ای واقع در شـمال شـهر تهران که بسـیاری از چهره‌های شناخته 
سیاسـی و فرهنگی فرزندشـان در این مدرسـه تحصیل کرده‌اند و به اصطلاح بهش 
مدرسـه آقازاده‌هـا هـم می‌گوینـد. یکی دیگـر از مـدارس غیرانتفاعی شناخته‌شـده 
نیـز قبولی‌هـای کنکـورش در همیـن تعـداد هسـتند. ایـن مدرسـه کـه مخصوص 
دانش‌آمـوزان علـوم انسـانی اسـت، بیـش از ۸۳درصـد از دانش‌آموزانـش در کنکـور 
۹۶ رتبـه زیـر هـزار داشـتند و همـه دانش‌آموزانش رتبـه‌ زیر ۲۵۰۰ داشـتند. طبق 
رتبه‌بنـدی مدارس، بيشـتر مدارس خوب ایـران از گروه مدارس غیرانتفاعی، شـاهد، 
نمونه‌دولتی یا مدارس اسـتعداد‌های درخشـان هسـتند و کمتر مدرسه دولتی میان 
مـدارس خـوب تهـران و ایـران دیده می‌شـود. این یکـی دیگر آخر ضدحال اسـت و 
این‌جـوری دیگـر هیچ بچـه کم‌بضاعت که چه عرض کنیم بچه‌های طبقه متوسـط 
جامعـه هـم نمی‌تواننـد دوروبر رتبه‌هـای تک‌رقمی کنکـور بچرخند، مگـر نابغه‌ای، 

اينشـتينی، چیزی باشند.

فقط بچه‌های خاص بفرمایند

نـه این‌کـه ایـن ماجـرا فقـط مربوط به امسـال باشـد، 
طبـق بررسـی نتایـج کنکـور در سـال‌های گذشـته براي 
مثـال کنکـور 1394 دانش‌آموزان مدارس سـمپاد موفق به 
کسـب ۷۵درصـد رتبه‌هـای اول تا دهم کنکور سراسـری شـدند. حتمـاً می‌گویید 
خـب آن‌هـا باهـوش هسـتند و حق‌شـان اسـت، امـا یادتان باشـد کـه ایـن بروبچ 
باهـوش قبـل از ایـن در آزمون‌هـای سـخت‌تر از کنکـور شـرکت کرده‌انـد و تقریباً 
بـرای راه پیـدا کـردن بـه مـدارس تیزهوشـان از کلاس اول ابتدایـی برای داشـتن 
شـرایط بهتـر تحصیلـی و ورود به مدرسـه‌های بهتـر آب خوش از گلویشـان پایین 
نرفتـه اسـت. ایـن اتفاقـی اسـت کـه در خیلـی از مـدارس لاکچـری هـم می‌افتد. 
حـالا همـه می‌داننـد دانش‌آموزانی کـه در مدارس خاص تحصیل می‌کنند بیشـتر 
در کنکـور موفـق هسـتند و آموزش‌وپـرورش هم نه‌تنهـا کاری برای عـوض کردن 
شـرایط نمی‌کنـد بلکه خـودش به این الـک کردن بچه‌هـا و جدا کردن‌شـان ادامه 

می‌دهـد بـدون این‌کـه متوجـه باشـد بـه بی‌عدالتی تحصیلـی دامـن می‌زند.

آزمون‌هایی که کابوس شده‌اند

همـه این‌هـا یـک طـرف، درس خوانـدن مثـل سـربازهای نظام‌وظیفـه هـم یک 
طـرف! وادار کـردن کـودکان بـه رقابت‌هـای زودهنـگام، شـگرد ایـن مـدارس 
بـرای سرکیسـه کردن والدیـن اسـت. آزمون‌هـای ورودی مـدارس غیرانتفاعی و 
آزمون‌هـای تسـتی کـه بـا ارائـه کارنامه‌هایـی شـبیه کارنامـه کنکور دانشـگاه‌ها 
مـدام بـر کـودکان تحمیل می‌شـود و آن‌هـا را در اسـترس و مقایسـه دائمی قرار 

می‌دهـد نیـز هماننـد کابـوس در زندگـی کـودکان و نوجوانـان افتاده اسـت.
ایـن وضعیـت به‌ویـژه در مـدارس غیردولتـی، دانش‌آمـوزان را تهدیـد می‌کنـد. 
انـگار درس‌هـای بی‌فایـده، زیاد و رسـمی نظام آموزشـی و امتحانـات آن‌ها کافی 
نیسـت که برخی مؤسسـات بـا ورود به مـدارس و برگزاری آزمون‌های سراسـری 
و چـاپ و فـروش انـواع کتاب‌هـای تسـت، کسـب‌وکار پررونقـی بـرای خـود راه 
انداخته‌انـد و بـه کمـک مـدارس طـرف قـرارداد، خانواده‌هـا و دانش‌آمـوزان را در 
استرسـي دائمـی قـرار می‌دهنـد. متأسـفانه باید اقرار کنیـم نظام آموزشـی ایران 
بـا تحمیـل رقابت‌هـای بی‌رحمانـه به کـودکان، آن‌هـا را از بـازی، خلاقیـت، کار 
گروهـی و تعامـل، شـادابی و یادگیـری درس‌هـای زندگی بـاز مـی‌دارد و آن‌ها را 
بـه افـرادی تک‌بعـدی تبدیـل می‌کند کـه در بهتریـن حالت ممکـن، کتاب‌های 

بیشـتری‌ را حفظ هسـتند.

ایرنا

عصبانی‌تر رانندگی می‌کنیم

آن‌طور که از خبرها پیداسـت ترافیک خیلی بیشـتر از گذشـته روی اعصاب مردم اسـت، چون رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی 
و پیشـگیری از مصدومیت دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی گفته رفتارهای خشـن ترافیکی‌مان در سـطح شـهر بیشتر شده 
اسـت. جالـب این‌کـه ایـن رفتارهـا در مـردان ایرانی سـه برابر زنان اسـت؛ اول این‌کـه حدود 70درصد حـوادث و سـوانح ترافیکی به 
وسـيله مـردان اتفـاق می‌افتد. سـرعت غیرمجـاز، اسـتفاده از بوق‌های کرکننـده، عبور از شـانه خاکـی جاده‌ها، دعوا سـر پارکینگ، 
پاشـیدن آب زیـر چـرخ بـه عابران، پـارک در پیاده‌روهـا و مقابل پارکینگ خانه‌هـا و انداختـن زباله ازجمله رفتارهـای ضداجتماعی 
اسـت کـه برخـی از راننـدگان متخلـف انجـام می‌دهند. حالا فکـر نکنید كه همه تقصیرهـا گردن راننده‌هاسـت، نخیر عابـران پیاده 
هـم درگیـر مشـکلاتی مثـل صحبـت با موبایل هنـگام راه رفتـن در خیابان‌هـا، عبور غیراصولـی از عـرض خیابان و جاده‌هـا و عبور 
از نرده‌هـای کنـار یـا وسـط خیابان‌هـا و جاده‌هـا هسـتند. حـالا این درس عبرتی باشـد برای شـما که حداقـل به عنـوان عابر خوب 

کنید. رفتار 

پارسینه

دسته‌گل جدید چینی‌ها

گفتیـم کـه چینی‌هـا تربیـت بچه‌هایشـان را خیلـی جـدی گرفته‌انـد، نگـو کم‌کـم دارنـد از آن‌ور بـام می‌افتنـد و بـا کارهـای 
عجیب‌وغریبـی کـه می‌کننـد خبرسـاز شـده‌اند. به‌تازگـی نوجوانـي چینـی کـه در کمپ تـرک اعتیاد چینـی نگهداری می‌شـد به 
خاطـر روش‌هـای خطرنـاک ایـن کمپ جانـش را از دسـت داد و آن‌طور که رسـانه‌ها گفته‌اند این ماجراي وحشـتناک صدای خیلی 

از مـردم را درآورده اسـت.

فریادهای چَچو

داسـتان دربـاره یک روستاسـت؛ روسـتایی به نام کلـو که به 

گوشـه دامنه کوهي چسـبیده. شبی از شـب‌ها که اهالی کلو 

هنـوز نخوابیده‌اند، صدایی از دوردسـت‌ها به گوش می‌رسـد: 

»آهـای... اوهـوی... بیایـن بیـرون.« اول از همه »بایـرام« این 
صـدا را می‌شـنود. »نبـات«، همسـر بایـرام، حاملـه اسـت و 
بـا شـنیدن سـروصدا حالش بـد می‌شـود. بایرام نگـران حال 

نبـات اسـت: »بایـرام سـه‌دانگ حواسـش بـه صداهایـی بود 

کـه می‌شـنید و سـه‌دانگ دیگرش بـه داخل خانـه و بچه‌ای 

کـه داخـل شـکم زنش بـود و ممکـن بـود بازهم بـا آن‌همه 

سـروصدا، تـکان شـدیدی بخـورد.«  صـدا هم‌چنـان ادامـه 
دارد: »آهـای... اوهـوی... بیایـن بیـرون.« ایـن صـدای چچـو 

اسـت؛ پیرزنـی خرافاتـی که به جـادو جنبل اعتقـاد عجیبی 

دارد. مـردم وقتـی تشـخیص می‌دهنـد چچـو اسـت کـه 

فریـاد می‌زنـد، به سـمت خانـه‌اش حرکـت می‌کننـد. آن‌ها 

می‌خواهنـد بداننـد چرا چچو فریـاد می‌زند: »چچو با دسـت 

چپش چسـبیده بـود به مهره‌های اسـتخوانی و چوبـی که از 
گردنـش آویـزان بـود. با هر نفس که می‌کشـید، بـالا و پایین 

می‌رفت. با دسـت راسـت، اشـاره‌اي به گوشـه‌ آسـمان کرد و 
گفـت: کور کـه نیسـتین. نمی‌بینین؟«

او به ماه اشـاره می‌کند: »ماه، حسـابی باد کرده و سرخ‌سـرخ 

شـده بـود. در گوشـه‌ آسـمان معلـق مانـده بـود و تـکان هم 
نمی‌خورد.«

الهـام صالـح| بعضی‌هـا هسـتند که فقـط به خرافـات اعتقـاد دارنـد. آن‌ها بـا این 
اعتقاد، خودشـان و دیگران را به دردسـر می‌اندازند. در روسـتای »کلو« که داسـتان 

کتـاب »لالـو« در آن می‌گـذرد، پیرزنی به اسـم »چَچـو«، پیرزني خرافاتی اسـت. 

خرافات

و دونـگ از همه‌جا شـنیده شـد.«  ایـن صداها که به و قوطـی آمدنـد بیـرون و راه افتادند توی کوچه‌هـا. صدای دانگ تـوی خانه‌هـا و مدتـی بعـد، همه با چـوب و حلب خالـی و پیت جلـوي آن را گرفـت: »فانوس‌هـا یکی‌یکی دور شـدند و خزیدند نشـانه بدهـکاری مـاه بـه خورشـید کـه باید بـا ایجاد سـروصدا چچو اصرار دارد که سـرخ شـدن ماه نشـانه اتفاق شـومي اسـت؛ 
خانـه بایـرام می‌رسـد، حال نبـات بدتر می‌شـود. 
فردای آن شـب، پلـک بایرام می‌پـرد. زن‌های 
روسـتا ایـن را نشـانه شـومي می‌داننـد. 
بایـرام سـراغ چچـو مـی‌رود تـا راه‌حلی 
پیـش پایـش بگذارد. چچـو اصـرار دارد 
که سـاز زدن پیرمردی به اسم »عاشیق 
نحسـی‌ها  ایـن  همـه  باعـث  آیدیـن« 
شـده. راه‌حلـی هـم دارد: »یـک سـطل آب 
از آب‌انبـاری خانـه‌ات برمی‌داری... سـطل آب 
را هفت‌بـار دور خانـه‌ات می‌گردانـی... نبایـد 
کسـی چشمش به تو و سـطل آب بیفته، وگرنه 
برداشـته بـود.«  بایـرام اسـم پسـرش را »مراد« می‌گـذارد.می‌کـردی، پنجاه‌سـاله نبـود و هفتادسـاله بـود و پشـتش قوس لبـه‌ ایـوان خانـه و کـز کرد توی لباسـش. بـه صورتش کـه نگاه خانـه می‌فهمـد کـه نبـات از دنیـا رفتـه: »بایـرام نشسـت روی بایـرام همـه ایـن کارهـا را انجـام می‌دهـد، اما موقع برگشـت به و بعـد، آب را تـوی رودخانـه خالـی می‌کنـی و برمی‌گـردی...« و مـی‌ری کلبه عاشـیق آیدین. هفت‌بـار دور کلبه‌اش می‌چرخی بایـد همه‌چیز رو از نو انجام بدهی... بعد سـطل آب رو برمی‌داری 

خوانش کتاب »لالو«

کلبـه و کمانچـه و لالو

1

فانوس‌ها از همان راهی که آمده بودند، دوباره 
برگشتند به آبادی. کلويی‌ها وقتی به آبادی 

برگشتند، دوازده نفر و به همان تعداد نیز تفنگ و خنجر و 
اسب را هم با خودشان آوردند

در قسـمت قبل تا آن‌جا گفتیم که وسـط تعریف زندگینامه 

مـوش، ناگهـان آهویی که گویـا از بند صیـادی گریخته بود 

از راه رسـید و حکایـت کـرد کـه چطـور توانسـته از دسـت 
صیـاد بگریزد.

لاک‌پشت گفت:

- مـوش بند‌هـای تـو را پـاره خواهـد کـرد، ولـی اگـر صیاد 

بیایـد شـما به‌راحتـی فـرار می‌کنیـد. مـوش بـه سـوراخ 

مـی‌رود. کلاغ می‌پـرد و تـو هـم مـی‌دوی و فـرار می‌کنـی، 
اتفاقـاً  می‌افتـم.  دام  بـه  و  می‌مانـم  مـن  ولـی 

همین‌طـور هـم شـد و بـا آمـدن صیـاد مـوش 
کـه موفـق شـده بـود بند‌هـای پـای آهـو را 

پـاره کنـد به سـوراخی گریخـت و کلاغ هم 
پریـد و آهـو هم دویـد و لاک‌پشـت بیچاره 
بـه دام افتـاد. دوسـتان کـه برگشـتند دیدند 

ای دل غافـل لاک‌پشـت بـه دام افتـاده اسـت. 
مـوش مقادیـر متنابهی گریسـت و آه و ناله سـر داد 
کـه ای یـاران مهربـان همه ایـن بلاها از وقتی سـر 
مـا درآمـد کـه دورهم جمع شـدیم. کاش هـر کدام 
دنبـال کار خودمـان بودیم و این‌جوری توی چشـم 

نبودیـم. کلاغ و آهـو گفتنـد:
- حـالا اتفاقـی اسـت کـه افتـاده. یک فکـری بکن 
کـه این بیچاره را نجات دهیم )انگار خودشـان کلًا 

نداشتند(. عقلی 

صیاد بخت‌برگشته 
و مرد خیالباف

واقعاً این‌جا سرزمین پریان 
است و اجنه در این‌جا حکومت 
می‌کنند. از یک طرف آهو و کلاغ 
برای من فیلم درمی‌آورند، 
از طرف ديگر موش آمده و 
بندهای لاک‌پشت را پاره کرده

کلیله و دمنه به زبان خودمانی 15
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هرچـی 
پول بدی، 
رتبـه‌ات 
ــره کمت

شهریه
200 میلیون تومانی

با تضمین قبولی 
در کنکور 
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ش بین اهالی کلو، همه به حرف‌های چچو اعتماد دارند، اما »قلیچ« این‌طور نیست. او برای مداوای پسرش سراغ 
عاشیق‌آیدین می‌رود تا بلکه پسرش با شنیدن صدای ساز بهتر شود. در همین زمان است که لالو با صدای کمانچه 
عاشیق‌آیدین آشنا می‌شود. او به دنبال عاشیق‌آیدین به سمت جنگل حرکت می‌کند.

دارودسته قره‌جونتوق

اهالـی کلـو در همـه ایـن سـال‌ها از دارودسـته مـردی بـه اسـم »قره‌جونتـوق« ترسـیده‌اند. قره‌جونتـوق و دارودسـته‌اش بـه 

روسـتاهای اطـراف می‌رونـد و امـوال مـردم را غـارت می‌کنند. در یکـی از روزهایی که لالو در جنگل اسـت، با این گـروه روبه‌رو 

می‌شـود کـه مـردی بـه اسـم »چرکز« و یکـی از اهالی اوق‌آبـاد را گرفته‌انـد. آن‌ها می‌خواهند به کلـو بروند و بـرای این موضوع 

برنامه‌ریـزی می‌کننـد. لالـو بایـد جلـوي ایـن گـروه را بگیـرد. لالو سـراغ قلیچ مـی‌رود، امـا او نمی‌تواند معنـای اشـارات لالو را 

بفهمـد :»می‌خواسـت بگویـد »قره‌جونتـوق«، اما نتوانسـت. قلیچ گفـت: »آره می‌دونیم. صدا از سـمت کوه بـود. می‌خوای بگی 

گـوش دادیـم یـا نـه. می‌دونیم. صدای آسـمان‌غُرنبه رو ما هم شـنیدیم.« لالو باز هم سـعی کـرد: »ق ق ق... گ گ گ...« قلیچ 

گفـت: اوه! نکنـه گـرگ دیـدی؟ وااای... تو نباید تنها بـری تو جنگل.«

لالـو فقـط یـک راه دارد، بایـد بـه غار برود و کمانچـه بنوازد. با ایـن کار، اهالی کلو برای طلب بخشـش از روح عاشـیق‌آیدین به 

جنـگل می‌آینـد و دارودسـته قره‌جونتـوق را دسـتگیر می‌کننـد: »فانوس‌هـا از همـان راهی کـه آمده 

بودنـد، دوبـاره برگشـتند به آبـادی. کلويی‌ها وقتی به آبادی برگشـتند، دوازده نفـر و به همان تعداد 

نیـز تفنـگ و خنجـر و اسـب را هم بـا خودشـان آوردند.« لالـو از این‌به‌بعـد به‌راحتـی می‌تواند در 

غـار کمانچـه بنـوازد: »از آن روز بـه بعـد وقتـی صـدای کمانچـه می‌آمد، کسـی نمی‌ترسـید. 
چکاوک‌هـا هـم زیبـا می‌خواندند.«

مرگ عاشیق‌آیدین

داشـته. قلیچ پیشـنهاد می‌کند تا از روح عاشـیق‌آیدین عذرخواهی مـی‌رود و در غار کمانچه می‌نوازد. اهالی کلو حسـابی ترس برشـان بـه پیشـنهاد چچـو، کلبـه را آتـش می‌زننـد. لالـو این‌بار بـه غاری فکـر می‌کننـد روح عاشـیق‌آیدین اسـت کـه سـاز می‌نـوازد. آن‌ها جنگل پناهنده می‌شـود. اهالی که صدای سـاز را از کلبه می‌شنوند، چچـو از لالـو دوری می‌کننـد، او هـم بـه همیـن دلیل بـه کلبه کنار عاشـیق‌آیدین روبـه‌رو می‌شـود. اهالـی روسـتا بـه خاطـر حرف‌هـای یـاد می‌گیـرد، امـا یک‌بـار کـه بـه کلبـه مـی‌رود، بـا بـدن بی‌جـان لالـو بـه کلبـه بـاز می‌شـود. او نواختـن کمانچـه را از عاشـیق‌آیدین صـدای زیبایـی از آن دو تکـه چـوب درمـی‌آورد.« از این‌به‌بعـد پـای بعـد به دسـت‌های اسـتخوانی عاشـیق‌آیدین نگاه کـرد که چـه ماهرانه و گـوش داد. بعـد سـرش را خارانـد. نـگاه بـه پیرمرد کـرد و بی‌صـدا خندید. آرنج‌هایـش را سـتون کـرد و چانـه‌اش را تکیـه داد روي کـف دسـت‌هایش مسـحور صـدای کمانچه شـده: »عاشـیق‌آیدین کمانچـه را گرفـت و زد. لالو جنـگل حرکـت می‌کنـد. لالـو در روزهـای بعـد هـم به کلبه سـر می‌زنـد. او کمانچـه عاشـیق‌آیدین آشـنا می‌شـود. او بـه دنبال عاشـیق‌آیدین به سـمت بـا شـنیدن صـدای سـاز بهتر شـود. در همیـن زمان اسـت که لالو بـا صدای نیسـت. او برای مداوای پسـرش سـراغ عاشـیق‌آیدین می‌رود تا بلکه پسـرش بیـن اهالـی کلو، همه به حرف‌هـای چچو اعتمـاد دارند، اما »قلیـچ« این‌طور 
کننـد بلکه او کوتـاه بیاید.

الهـام صالـح| بعضی‌هـا هسـتند که فقـط به خرافـات اعتقـاد دارنـد. آن‌ها بـا این 
اعتقاد، خودشـان و دیگران را به دردسـر می‌اندازند. در روسـتای »کلو« که داسـتان 

کتـاب »لالـو« در آن می‌گـذرد، پیرزنی به اسـم »چَچـو«، پیرزني خرافاتی اسـت. 

خرافات

و دونـگ از همه‌جا شـنیده شـد.«  ایـن صداها که به و قوطـی آمدنـد بیـرون و راه افتادند توی کوچه‌هـا. صدای دانگ تـوی خانه‌هـا و مدتـی بعـد، همه با چـوب و حلب خالـی و پیت جلـوي آن را گرفـت: »فانوس‌هـا یکی‌یکی دور شـدند و خزیدند نشـانه بدهـکاری مـاه بـه خورشـید کـه باید بـا ایجاد سـروصدا چچو اصرار دارد که سـرخ شـدن ماه نشـانه اتفاق شـومي اسـت؛ 
خانـه بایـرام می‌رسـد، حال نبـات بدتر می‌شـود. 
فردای آن شـب، پلـک بایرام می‌پـرد. زن‌های 
روسـتا ایـن را نشـانه شـومي می‌داننـد. 
بایـرام سـراغ چچـو مـی‌رود تـا راه‌حلی 
پیـش پایـش بگذارد. چچـو اصـرار دارد 
که سـاز زدن پیرمردی به اسم »عاشیق 
نحسـی‌ها  ایـن  همـه  باعـث  آیدیـن« 
شـده. راه‌حلـی هـم دارد: »یـک سـطل آب 
از آب‌انبـاری خانـه‌ات برمی‌داری... سـطل آب 
را هفت‌بـار دور خانـه‌ات می‌گردانـی... نبایـد 
کسـی چشمش به تو و سـطل آب بیفته، وگرنه 
برداشـته بـود.«  بایـرام اسـم پسـرش را »مراد« می‌گـذارد.می‌کـردی، پنجاه‌سـاله نبـود و هفتادسـاله بـود و پشـتش قوس لبـه‌ ایـوان خانـه و کـز کرد توی لباسـش. بـه صورتش کـه نگاه خانـه می‌فهمـد کـه نبـات از دنیـا رفتـه: »بایـرام نشسـت روی بایـرام همـه ایـن کارهـا را انجـام می‌دهـد، اما موقع برگشـت به و بعـد، آب را تـوی رودخانـه خالـی می‌کنـی و برمی‌گـردی...« و مـی‌ری کلبه عاشـیق آیدین. هفت‌بـار دور کلبه‌اش می‌چرخی بایـد همه‌چیز رو از نو انجام بدهی... بعد سـطل آب رو برمی‌داری 
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خوانش کتاب »لالو«

کلبـه و کمانچـه و لالو

ماه، حسابی باد کرده و 
سرخ‌سرخ شده بود. در 
گوشه‌ آسمان معلق 
مانده بود و تکان هم 
نمی‌خورد

فانوس‌ها از همان راهی که آمده بودند، دوباره 
برگشتند به آبادی. کلويی‌ها وقتی به آبادی 

برگشتند، دوازده نفر و به همان تعداد نیز تفنگ و خنجر و 
اسب را هم با خودشان آوردند

4

یک سطل آب از آب‌انباری خانه‌ات برمی‌داری... سطل آب را 
هفت‌بار دور خانه‌ات می‌گردانی... نباید کسی چشمش به تو و سطل 
آب بیفته، وگرنه باید همه‌چیز رو از نو انجام بدهی... بعد سطل آب رو 
برمی‌داری و می‌ری کلبه عاشیق آیدین. هفت‌بار دور کلبه‌اش 
می‌چرخی و بعد، آب را توی رودخانه خالی می‌کنی و برمی‌گردی
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آهـو انداخـت و دیـد گویـا آهـو زخمی اسـت، چون آهـو لنگان‌لنـگان قدم را بـه صیـادی کـه داشـت اسـتراحت می‌کـرد، نشـان داد. صیـاد نگاهی به دوسـت‌مان را هـم نجـات دهیم. پس با هم مشـورتی کردنـد و آهو خودش باشـید ضمـن این‌کـه در تئاتـر مدرسـه حتماً انتخـاب می‌شـوید می‌توانیم - یـک فکـری دارم کـه اگـر بـا من همـکاری کنیـد و بـازی خوبی داشـته موش گفت:
برمی‌داشـت و کلاغ هـم روی 

انتظـار  و  بـود  سـوار  پشـتش 
می‌کشـید که بـه زمیـن بیفتد 
و بنشـیند تا یک خوراک سـیر 
صیـاد  بخـورد.  آهـو  گوشـت 
آرام‌آرام دنبـال آهـو بـه راه افتاد. 
هـی آهـو چند قـدم فـرار می‌کرد، 
امـا نه بـه طوری کـه صیـاد کلًا ناامید 
شـود. هـی چند قـدم می‌دویـد و بـاز چند قدم 
می‌ایسـتاد و کلاغ هـم مثاًل داشـت نقـش ایـن 

بندهـای تـور صیادی‌اش پاره شـده و لاک‌پشـت هـم فرار کـرده. با خودش حـال گوشـت لاک‌پشـت از هیچی بهتره. وقتی برگشـت دیـد ای دل غافل صیـاد خسـته و کوفتـه برگشـت و بـا خـود گفـت بـه هـر چنـد کیلومتـری کـه آهـو صیـاد را دنبال خود کشـید لاشـخورهای فرصت‌طلـب را بـازی می‌کـرد. 
: برنامه‌ریـزی و مدیریـت و همـکاری و ایـن حرف‌هاسـت. فـراوان اسـت و کلاغ مثـل نقـل و نبـات اطراف‌مـان ریختـه، اثـر همـان می‌بینیـد هنـوز در طبیعـت آهـو وجـود دارد و لاک‌پشـت هسـت و موش و حیوانـات قصـه مـا بـا خوبـی و خوشـی کنـار هـم زندگـی کردنـد و اگـر آمـده و بندهـای لاک‌پشـت را پـاره کـرده. بـا وحشـت از جنـگل گریخـت از یـک طـرف آهـو و کلاغ برای من فیلـم درمی‌آورند، از طـرف ديگر موش - واقعـاً این‌جـا سـرزمین پریان اسـت و اجنـه در این‌جا حکومـت می‌کنند. گفت

لالو

هـر روز بـه مـراد، شـیر گاو می‌دهنـد، امـا ایـن بچه 
فقـط گریـه می‌کنـد تـا این‌کـه بـه صـورت اتفاقـی 

»عجب‌دایـزا«، مادربـزرگ مـراد موضوعـی را کشـف 
می‌کنـد: »عجب‌دایزا یکی از شـاخه‌ها را گرفـت و از درخت 
دور شـد. گریه‌ نوزاد که بلند شـد، عجب‌دایزا شـاخه را کنار 
گوشـش گرفـت و تـکان داد. گریه‌ نـوزاد خوابیـد.« انگار قرار 

نیسـت اتفاقات بد به پایان برسـد. روزی کـه بایرام به جنگل 

رفتـه بـود، دچـار یـک حادثه می‌شـود: »ناگهـان پـای بایرام 

روی سـنگی کـه جلبکـی و لیز بود، سُـر خـورد و افتـاد توی 

آب، درسـت جلـوی چـرخ و تـا آمـد تکانی به خـودش بدهد 

و بلنـد شـود، اسـب تکانی خـورد و چرخ از بین سـنگ بیرون 

آمـد و رفـت روي سـینه‌اش. بایرام آخ هم نگفت. شـاید گفت، 

امـا چـون سـرش تـوی آب بود، کسـی نشـنید.«  ایـن حادثه 

باعـث می‌شـود بایرام بعد از رسـیدن به خانه، از دنیـا برود. حالا 

فقـط مـراد می‌مانـد و عجب‌دایـزا کـه او را بـزرگ می‌کنـد. 
سـال‌ها بعـد مـراد، پسـرکی بی‌شـر و شـور اسـت کـه 
نمی‌توانـد حرف بزند، بـه همین خاطر هـم او را »لالو« 
صـدا می‌زننـد. لالـو در یکی از روزهـا در جنگل گذرش 
بـه کلبـه عاشـیق‌‌آیدین می‌افتـد: »نـگاه بـه جـوی آب 

کرد. شـاپرکی از یک‌جایی آمد و افتاد روی آب. شـاپرک 
چـرخ خـورد و همـراه جریـان آب رفـت. لالـو بلند شـد 
و در مسـیر جریـان آب راه افتـاد. لالو چشـم از شـاپرک 
برنمی‌داشـت. جـوی آب پیچ می‌خـورد و می‌رفت و لالو 
هـم بـا آن رفت تا رسـید بـه جایی کـه تـا آن روز ندیده 
بـود. از دور کلبـه‌ای دیـد. کلبـه از چـوب بـود. پنجره‌اش 

بـاز بود.«

لالو/ نویسنده: 
یوسف قوجق
تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان/ 104 ص/ 
گروه سنی: )د( و )ه(
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 آورده‌انـد کـه مردی کنـار خانه بازرگانی زندگـی می‌کرد. مثل 
ایـن جوانـان بی‌فکر کـه زیاد برای آینـده خود برنامـه‌ای ندارند 
و هـر روز سـر یـک کاری و بـه هر صورت باز آن کار را از دسـت 
می‌دهنـد و باز سـرکار دیگـری می‌روند و همـه‌کاره و هیچ‌کاره 
هسـتند، ایـن جـوان قصه مـا هم از همین دسـته آدم‌هـا بود و 
بـازرگان رو حسـاب معرفـت هـر روز مقـدار کمی روغـن برای 
او می‌فرسـتاد کـه از گشـنگی جان‌به‌جان آفرین تسـلیم نکند 
)ملـت در آن زمـان بـا مقـداری روغـن می‌توانسـتند زندگـی 
خوبـی داشـته باشـند(. جـوان قصه مـا با همـان مقـدار روغن 
زندگـی را می‌گذرانـد و تقریباً از بقیه بی‌نیـاز بود. ضمن این‌که 
تـازه مقـداری از روغن‌ها را هـم ذخیره می‌کرد بـرای روز مبادا. 
کم‌کـم داشـت روغن‌هـا جمع می‌شـد و جمع می‌شـد و آن‌ها 
را در کـوزه‌ای می‌ریخـت و کـوزه داشـت پـر می‌شـد و جـوان 
خوشـحال بـود از ایـن اتفـاق. یـک روز همین‌جور که نشسـته 

بـود بـه تماشـای روغن‌هـای داخل کـوزه، با خـود گفت:
- خوبـی ایـن کوزه این اسـت کـه اگر پر شـود می‌توانم ببرم 
به بازار و بفروشـم و با پولش یک جفت گوسـفند بخرم. خب 
یـک جفـت گوسـفند کـه با هـم زن و شـوهر باشـند کم‌کم 

صاحـب اولاد شـده و بچه‌دار می‌شـوند و بعد بچه‌هایشـان 
بچـه‌دار می‌شـوند و بعـد بـاز بچه‌هـای آن‌هـا هـم 

بچـه‌دار می‌شـوند و دورهـم کم‌کـم تبدیـل بـه 
گلـه گوسـفند می‌شـوند و مـن پولـدار 

همـه  و  می‌شـوم  تاجـر  و  می‌شـوم 
می‌گوینـد ایـن تاجـر خوش‌تیپ و 
پولدار که ماشـین آخرین سیسـتم 
دارد و ویال در شـمال دارد و خانـه 

در بالاشـهر دارد و چنـد قطعه زمین 

دارد و چنـد گلـه گوسـفند دارد و... چـرا 
نمی‌آیـد دختـر مـا را بگیـرد و دامـاد مـا 
کنـد؟ را خوشـبخت  مـا  دختـر  و   شـود 

و اتفاقـاً بیـن مـردم بحـث بـالا می‌گیـرد و 
همـه می‌خواهنـد من دامادشـان شـوم و من 

هـی بهانـه مـی‌آورم و هـی می‌گویـم می‌خواهم 
فـرار  از دست‌شـان  و هـی  بدهـم  ادامـه تحصیـل 

می‌کنـم، ولـی از آن‌جایی کـه بالاخره آدم تا کـی می‌تواند از 
دسـت خواسـتگار فرار کند و بالاخره اتفاقـاً بین این دختران 
پولـدار یکـی، دوتایشـان در حـد شـأن و منزلت ما هسـتند، 
بالاخـره یک مسـابقه دوومیدانـی می‌گذارم و هرکـدام موفق 
‌شـوند بـه مـن برسـند بـا همـان ازدواج می‌کنـم و بعـد از 
عروسـی و مـاه عسـل برمی‌گردیـم سـر خانـه پانصـد 
متری‌مـان و زندگـی خوبـی را آغـاز می‌کنیـم و 
بعـد از مدتـی خداونـد بـه مـا فرزنـدی می‌دهد. 
خـدا قربونـش بشـم، چه پسـری. عیـن پنجه 
آفتابـه. کم‌کـم بـزرگ می‌شـود اول تاتی‌تاتی 
می‌کنـد و بعـد کم‌کـم راه می‌افتـد و کم‌کـم 

چـه  غافـل  دل  ای  می‌بینـم 
آتیشـی می‌سـوزاند ایـن بچـه. 
روز  هـر  شـده.  پسـری  چـه 
یک همسـایه از دسـتش شـاکی 
اسـت و بـه خانه مـا می‌آید و دعـوا راه 
می‌انـدازد و از دسـت ایـن بچـه که زده 
شیشـه خانه‌شـان را شکسـته و گـوش 
پسرشـان را جویـده و... شـکایت می‌کند. 
یـک روز دیگـر عصبانـی می‌شـوم. حسـابی 
کفـری هسـتم. چـوب را برمـی‌دارم و می‌افتم به 

جانـش و می‌زنـم و می‌زنـم و می‌زنـم. 
جـوان در همیـن حال چوب را در آسـمان می‌چرخانـد و اتفاقاً 
محکـم برخـورد می‌کند بـه کوزه روغـن و کـوزه روغن کوبیده 
می‌شـود بـه دیفـال و می‌شـکند و هرچه روغـن داخلش وجود 
داشـت چپـه می‌شـود روی کلـه جوان و مـو و ریشـش را پر از 
روغـن می‌کنـد و هیچـی از روغن‌ها جمع نمی‌شـود که بتواند 

ببـرد به بازار و بفروشـد و گوسـفند بخـرد و باقی قضایا.
و ایـن داسـتان حکمت‌آمـوز را از آن بابـت بـرای شـما تعریـف 
کـردم که یک‌وقت بیـش از حد تخیل نکنید و واقع‌گرا باشـید 

و اهـل منطق و تخیلـی زندگی نکنید. 

صیاد بخت‌برگشته 
و مرد خیالباف

  ماجرای
 مـــرد 

  خیال‌پرداز
این داستان 
حکمت‌آموز را از آن بابت 
برای شما تعریف کردم که 
یک‌وقت بیش از حد تخیل 
نکنید و واقع‌گرا باشید و اهل 
منطق و تخیلی زندگی نکنید
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قاسم رفیعا



منـه؟!...  بـه  حواسـت  رفیـق!...  سالم 
می‌گـم... یادتـه آخرین سـفری کـه رفتی 
کجـا بـود؟... یادتـه بـا کی‌هـا رفتـی؟... 
روزهـا و شـب‌های سـفر رو خـوب بـه یاد 

میـاری؟
چـی  و  گفتیـن  چـی  ميـاد  یـادت   ...
شـنیدین؟... یادتـه کجاها رفتیـن و چی‌ها 

دیدیـن؟ رو  کی‌هـا  و 
آدم‌هایـی‌ هسـتم کـه حافظـه  از  مـن   ...
خوبـی ندارن... گاهی اتفاقـی رو که دیروز 
بـرام پیـش اومده یـادم نمیاد... امـا یهو یه 
اتفـاق قدیمـی یـادم میاد که خـودم هم از 

یـادآوری‌اش تعجـب می‌کنـم!
از  کـه  درشـتی  و  ریـز  خاطره‌هـای   ...
از آدم‌هایـی  پـُر هسـتند  سـفرها داریـم، 
کـه بـا مـا همسـفر بـودن و ممکنـه بعـد 
ندیـده  دیگـه  رو  خیلی‌هاشـون  سـفر،  از 
در  کـه  آدم‌هایـی  فراوون‌انـد  باشـیم... 
سـفرها باهاشـون رفیـق شـدیم و دل‌مون 
دوسـت  هـم  سـفر  از  بعـد  می‌خواسـته 

.. می‌موندیـم.
 امـا تـا از سـفر برگشـتیم، هـم رو گـم 

کردیـم...
 گاهـی هـم بـا کسـی در سـفری رفیـق 
می‌شـیم، امـا بعـد از سـفر و در اتفاق‌های 
بعـدی، متوجه می‌شـیم که اشـتباه کردیم 
و بـه درد هـم نمی‌خوردیم... سـفرها یکی 
از بهتریـن فرصت‌هـا بـرای پیـدا کـردن 
خاطره‌هـای  سـاختن  و  نازنیـن  رفقـای 

دلچسـب هسـت...
همه‌چـی  کـه »خـوب«  ایـن شـرط  بـه   
رو ببینیـم... سـال هزاروسـیصد و پنجـاه و 
شـش خورشـیدی، همـراه پدربزرگم )که 
اون‌موقع‌هـا »کاروان‌دار« بـود(، یـه سـفر 
رفتیـم به »مکـه« و زیارت »خونـه خدا«... 
آدم‌هـای زیـادی همراه‌مون بـودن... پیر و 

جـوون... زن و مـرد...
 بعدهـا که بزرگ‌تر شـدم و از همسـفرها 
خاطره‌های دلچسـب اون سـفر رو شنیدم، 
هرچـی  چـون  خـوردم...  حسـرت  کلـی 
یـه دلیلـش  نمی‌اومـد...  یـادم  می‌گفتـن، 
اینـه کـه موقـع سـفر، اطرافـم و آدم‌هـای 
همسـفرم رو خـوب ندیـده بـودم... دلیـل 
دیگـه‌‌اش هـم اینـه کـه در سـال‌های بعد 
خـودم  بـرای  رو  خاطره‌هـاش  سـفر،  از 

یـادآوری نکـردم...
یـادآوری  رو  سـفر  خاطره‌هـای  چـون   
نکـردم، کم‌کـم و بـا هجـوم خاطره‌هـای 
کـه  پیرمـردی  رفتـن...  یـاد  از  بعـدی، 
دسـت‌هاش رو بـالا بـرده و بـرای بقیه دعا 

قربونـت!...  پدربزرگمـه...  می‌خونـه، 
دیـدارت،  بـه  بیـام  کـه  بعـد  دفعـه  تـا 

رت!  نگهـدا خدا

هی رفیق، یادآور کن!
سیدمحمد سادات‌اخوی

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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‎آتش سوزی در جنگل های یونان
بادهای خشک و هوای داغ تابستان باعث ایجاد بیش از ۹۰ آتش سوزی در جنگل های یونان شده است. نمــــا  هشــت
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اس
ق وقتی همه به عشق تو پروانه می‌شوند

پروانه‌ها کنایه و افسانه می‌شوند
 روح بهار هستی و این بوته‌های خار
از عطر گام‌های تو ریحانه می‌شوند

با دیدن جمال زلیخاکش شما
یوسف‌شناس‌ها همه دیوانه می‌شوند
شانه‌به‌شانه، شاه و گدا در سرایتان
مهمان سفره‌های کریمانه می‌شوند

ـــذر می  کبوترانن
اس

د ق
حی

و

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبا را ببـرد به كوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

تكه‌اي از ماه

   روز هشتم 

کنـار سـجاده بی‌بـی یـک مشـت گنـدم توی پلاسـتیک اسـت، پلاسـتیک گنـدم را 
برمـی‌دارم و راه می‌افتـم سـمت حـرم... آن روزهـا بی‌بـی هـر روز حـرم می‌رفـت 
و بـرای کبوترهـا دانـه می‌ریخـت و دعـا می‌کـرد، بـرای رضـا و همـه کسـانی کـه 
جنـگ رفتـه بودنـد. هـر روز شـهید می‌آوردند، رضـا نامه مـی‌داد کـه حالش خوب 
اسـت، امـا بی‌بـی مـدام نگران بـود. بـرای پرنده‌هـا دانه می‌ریخـت و برای سالمتی 
سـربازان‌مان دعـا می‌کـرد. نمـاز می‌خوانـد و دعـا می‌کـرد... نگرانـی بی‌بـی، دلیـل 
داشـت. یـک هفتـه بعـد رضـا هـم شـهید شـد. پوتین‌ها‌یـش را آوردنـد و بی‌بـی، 
بی‌هیـچ واکنشـی پوتین‌هـا را تحویـل گرفت و در را بسـت. ما هنوز نمی‌دانسـتیم چه 
اتفاقـی افتـاده اسـت. عکـس آخر تـوی حرم گرفته شـده. بی‌بـی پوتین‌هـا‌ی رضا را 
پوشـیده و بـه عادت همیشـه بـرای پرنده‌هـا‌ دانه ریخته... شـهادت رضا باعث شـده 
بـود همه‌چیـز را فرامـوش کنـد. سـاعت‌ها می‌نشسـت بـه آلبـوم عکس زل مـی‌زد و 
چیـزی بـه یاد نمـی‌آورد، کفش‌هایش را چپه راسـته می‌پوشـید... هشـت روز بود که 
گمـش کـرده بـودم. تمام شـهر را گشـته بودم، هیـچ خبری نبـود، همین‌طـور که به 
حـرم نزدیـک می‌شـدم دلـم بیشـتر برایش تنگ می‌شـد. اگـر برای همیشـه گمش 
می‌کـردم چه؟ نشسـتم کنـار ضریح و دعـا خواندم. زمان از دسـتم در رفتـه بود که 
بعـد بـوی گلاب آمـد، گلاب و پونـه، بی‌بی کنارم ایسـتاده بود و چشـم‌هایش شـبیه 
قدیم‌هـا می‌درخشـید؛ آن‌وقت‌هـا که جوان‌تـر بود و مـن و رضا را به حـرم می‌آورد. 
عکـس رضـا دسـتش بـود و بـه گلدسـته‌ها نـگاه کـرد و گفت تـوی عکـس دیدم، 
بایـد مي‌آمـدم و این‌جـا را پیـدا می‌کـردم. بی‌بـی را بغـل کـردم، کیسـه گندم‌ها را 

درآوردم و بـا هـم بـرای کبوترهـای حرم دانـه ریختیم...
کبوترهـا بـه سـمت گنبد اوج می‌گرفتنـد. بی‌بی عکـس رضا را محکم‌تـر گرفته بود. 
این‌بـار چشـم‌هایش آن حالـت گنگ همیشـگی را نداشـت و پر از افتخـار بود. گفت 

رضـا هم شـبیه همیـن کبوتر‌ها‌ پـرواز کرد...

بيتا قاسمي
عضو انجمن ادبي آفتاب فكري كودكان و نوجوانان خراسان رضوي.

  روز دوم 

عکس‌هـا را کـه ورق می‌زنـم چیـزی توجهـم را جلـب می‌کنـد، تـوی همـه عکس‌ها دسـت رضا یک تفنگ مشـکی پلاسـتیکی 
اسـت. یـادم اسـت کـه بی‌بـی برای من یک عروسـک خریـد و من گریـه کردم که تفنـگ می‌خواهـم و بی بی خندیـد و گفت 
تفنـگ مـال پسرهاسـت... روز بعـد کـه بـا مریم عروسـک‌بازی می‌کردیـم، رضا پلیس شـد و دزدها را فـراری داد. رضا عاشـق 
آن تفنـگ شـده بـود، مـدام باهـاش ور می‌رفـت و دسـتکاری‌اش می‌کـرد. گاهـی فکـر می‌کنـم همه‌چیـز از آن تفنگ مشـکی 
شـروع شـد، وگرنـه شـاید رضا جنـگ نرفته بـود که امـروز حال بی‌بی هـم بهتر بـود... امـروز همـه بیمارسـتان‌ها‌ و کلانتری‌ها‌ 

را دنبـال بـی بـی گشـتم، نبود؛ هیچ‌جـا نبـود؛ یعنی کجا ممکـن بود رفته باشـد؟! 

   روز سوم 

جانمـاز بی‌بـی هنوز وسـط اتاق پهن اسـت. بـوی گلاب می‌آیـد با بوی خاک... سـرم 
درد می‌کنـد. بوهـا درهـم آمیخته‌انـد و به‌شـدت دلـم بـرای بی‌بی تنگ شـده، برای 
آن دسـت‌های چیـن و چـروک‌دارش کـه همیشـه بـوی پونـه مـی‌داد... تـوی عکس 
بعـدی همه‌چیـز فـرق کـرده. تـوی دسـت رضا دیگـر آن تفنگ پلاسـتیکی نیسـت، 
این‌بـار تفنـگ واقعی اسـت. کنـار اروند رود ایسـتاده اسـت و لبخند می‌زنـد. حالت 
صورتـش جدی اسـت؛ پخته‌تر از قبل شـده... تفنـگ واقعی در برابـر اندامش بزرگ 
بـه نظـر می‌رسـد، اما چشـم‌هایش هنـوز شـبیه همان وقت‌هاسـت که پلیس می‌شـد 
و جلـوی دزدهـا را می‌گرفـت... رضـا کنـار ارونـدرود ایسـتاده بـود، یک دسـتش را 
روی خـاک گذاشـته بـود و برایش جنگیـد، بـرای ذره‌ذره خاک کشـورش جنگید و 

دسـت دیگـرش بـه تفنگ بـود؛ تفنگ مشـکی واقعی.

  روز اول  

روی تختـش نشسـتم و بـه آلبـوم عکـس کنـار تختـش نـگاه می‌کنـم‌، لابـد داشـته با 
همـون نـگاه گیجـش عکس‌هـا را نـگاه می‌کـرده و تالش می‌کـرده اسـت همه‌چیـز 
را بـه یـاد بیـاورد، پاهـام زق‌زق می‌کـرد و خسـتگی شـبیه دشـمنی کـه سـرانجام بـه 
پیـروزی رسـیده باشـد در همـه جـاي تنم با شـادی می‌دویـد. همه‌جـا را گشـته بودم، 
همـه مغازه‌هـا، کوچه‌پس‌کوچه‌هـا و کنج‌هـا را... امـا او انگار غیب شـده بـود. هنوز بوی 
عطـر چادرنمـازش تـوی اتـاق بـود، چای پونـه دم کـرده و رفته بـود. بویش تمـام خانه 
را پـر کـرده بـود و نبـود، بـه عکـس بی‌کیفیتـی نـگاه می‌کنم کـه رضا تویـش بی‌رمق 
می‌خندیـد، بی‌بـی رضـا را بغل کرده بود و جوان‌تر از همیشـه به نظر می‌رسـید. گوشـه 
عکـس تـا خـورده بـود. نصف قـوری نیفتاده بـود، لابد چـای پونه دم کـرده بـوده... اگر 
رضـا بـود پیدایـش می‌کرد... از خسـتگی همان‌جـا خوابم ‌برد، خـواب رضـا را می‌بینم...

کنار سجاده بی‌بی یک مشت گندم توی پلاستیک است، پلاستیک گندم 
را برمی‌دارم و راه می‌افتم سمت حرم... آن روزها بی‌بی هر روز حرم 
می‌رفت و برای کبوترها دانه می‌ریخت و دعا می‌کرد، برای رضا و همه 

کسانی که جنگ رفته بودند. هر روز شهید می‌آوردند، رضا نامه می‌داد که حالش 
خوب است، اما بی‌بی مدام نگران بود

جانماز بی‌بی هنوز 
وسط اتاق پهن 

است. بوی 
گلاب می‌آید با 
بوی خاک... 

سرم درد می‌کند. 
بوها درهم آمیخته‌اند 

و به‌شدت دلم 
برای بی‌بی 

تنگ شده، برای 
آن دست‌های 

چین و 
چروک‌دارش که 
همیشه بوی پونه 
می‌داد... توی 
عکس بعدی 

همه‌چیز فرق کرده

شبــیه کــبوتــرها
ی


